حقوقی شاعری برگذشته از سنت و تجدد
سخنرانی جواد مجابی در مراسم بزرگداشت محمدحقوقی
جواد مجابی متولد مهر ۱۳۱۸ در شهر قزوین، شاعر، نویسنده، نقاش،  طنزپرداز و روزنامه‌نگار است. از او آثار متعددی به چاپ رسیده‌است. که تنها برخی از آن ها عبارتند از:
شعر
• فصلی برای تو 
• زوبینی برقلب پاییز
• پرواز در مه
• بر بام بم
• سفرهای ملاح رویا
• پوپکانه
• شعرهای من و پوپک
• دری به شاد خویی
• سفرهای ملاح رویا (۵ کتاب) 
• سال‌های شاعرانه(۳ کتاب)
• شعر بلند تامل(۴ کتاب) 
طنز
• یادداشت‌های آدم پرمدعا
• آقای ذوزنقه
• یادداشت‌های بدون تاریخ
• نیشخند ایرانی (۴ کتاب) 
داستان کودکان
• پسرک چشم آبی 
• سیبو و سار کوچولو 
• پنیر بالای درخت
• پنج داستان کودکان (آماده چاپ)
داستان کوتاه
• من و ایوب و غروب 
• کتیبه
• دیوساران 
• از دل به کاغذ
• قصه ی روشن
•  کتیبه و ایوب
رمان
• شهر بندان 
• شب ملخ
• مومیایی و ...
  آن چه می خوانید متن گفتار جواد مجابی است در یکی از چند مراسمی که برای بزرگ داشت محمد حقوقی در زمان حیات اش برگزار شد. کجا و کی   را  دکتر جواد مجابی نگفت اما زمان و مکان چه اهمیتی دارد وقتی که سخن از شعر است و شاعری که در شعرش از بندزمان رسته و مکان  اندیشه اش به وسعت خیال است.
خيلي خوشحالم كه در مجلس نكوداشت دوست بزرگ خودم آقاي حقوقي حضور دارم. حقوقي يك روشنفكر فرهنگي تمام عيار است. بعضي از هنرمندان فقط شعر و داستان خودشان را مي‌نويسند يا نقاشي مي‌كنند، ديگر كاري به هيچ چيز و هيچ كس ندارند. اين كه در جامعه‌ چه مي‌گذرد، از حوادث اجتماعي گرفته تا فعاليت‌هاي ديگران، اين كه جريان فرهنگي به چه راهي مي‌رود و چه عناصري شتاب يا درنگ آن را موجب مي‌شوند مورد توجه آن ها نيست و اگر هست آن را با داوري‌ها و نظريات خود بازتاب نمي‌دهند در سطح افكار عمومي. ولي معدودي هستند كه از خود فراتر رفته و به ديگران نيز توجه دارند و در پي ترسيم جغرافياي فرهنگي تاريخ خود هستند و كنجكاوانه در پي آنند كه حالا در كنار آن ها ديگران چه مي‌گويند و چه مي‌انديشند و براي اين فرهنگ چه كارها بايد كرد تا آن را از تنگناها و فراخناهاي امروز به سلامت عبور داد. حقوقي از اين دست كوشندگان صديق فرهنگ ايران است و حجم عظيم كارهاي پژوهشي‌اش گواه اين مدعاست. او براي همه كار كرده، جريان شعر امروز ايران را با انصاف فرهنگي و خردورزي ادبي در ابعاد گوناگونش مطرح كرده، راجع به قدما با دقت نظر مقالاتي نگاشته و از معاصران با بياني تحليلي و متعادل به تفصيل ياد كرده و نسبت به مسايل مهم ادبي عصر خود بي‌تفاوت نمانده است. 
اما آيا ما نيز چون او به آثار و احوال اين شاعر و پژوهشگر پرداخته‌ايم؟ نمي‌توانم پنهان كنم كه به كار ايشان کم تر از آن چه بايد و شايد توجه شده، و شناخت كافي از آن همه كار گسترده و عميق او در نشريات انعكاس نيافته است. البته اين كم كاري فقط در مورد آقاي حقوقي صورت نگرفته، بلكه ما عموماً نسبت به هنرمندان گزيده‌ي خود بي‌رعايت و فراموش كار هستيم. شايد اين قصور، گذشته از تنگ‌نظري و بي‌تفاوتي نسبت به پيرامون، حاصل نداشتن اشراف خاطر بر فرهنگ ايران و جهان و نبودن شهامت ابراز عقيده در باب مسايل اساسي فرهنگ باشد. 
جاداشت كه اين جا من درباب طنز در آثار حقوقي سخن بگويم كه خيلي جاي بحث دارد چرا كه او با شوخ چشمي يك رند به جهان و روابط آدميان مي‌نگرد. آگاهانه و به درستي، طنز در ساخت و بافت اثر او جا گرفته نه در عباراتش، يا درباب تجربه‌هاي ويژه‌اش كه در حد فاصل شعر و نثر، بدل به آفرينه‌هاي خيال‌انگيز زيبايي شده، يا از «برن» يات و كارهاي زبان ورزانه‌ي اخيرش چيزي بگويم. اما ويرم گرفت كه به ساخت قصيده و منظومه‌هايش در اين فرصت اندك اشاره‌اي بكنم، وير هم منطق نمي‌پذيرد.  محمد حقوقي يك بار قصيده‌اي طولاني را – همان كه هزار و يك بيت دارد – براي جمع دوستان مي‌خواند. نخست به مفاهيمي كه شعر او در بيت هاي اول در ذهنم برانگيخته و به رقص درآورده بود توجه مي‌كردم، بعد معماري اثر و ساخت دقيق و اندام‌وار يك مصرع با مصرع ديگر، آن بيت با بيت‌هاي ديگر و پاره‌هاي شعر با پاره‌هاي ديگر و در نهايت نسبت و تناسب اجزاء با كل اثر مورد توجهم قرار گرفت، اما خواندن كه پيش مي‌رفت – و حقوقي هم  شعر را به وجهي دراماتيك مي‌خواند – در نهايت موزيكاليته‌ي شعر مرا فرا گرفت. ديدم در شبكه‌ي سمفونيك آواهاي كلمات رقصان گرفتارم. يك اثر موسيقيايي كه كلمه به عنوان «ملودي» در متن «موومان»‌هاي قصيده گسترش مي‌يابد. همان‌گونه كه مفاهيم به عنوان ژرف ساخت در زير غلغله‌ي اصوات حركت مي‌كرد. حس كردم كه او نه يك قصيده سراي كلاسيك يا نئوكلاسيك بلكه موسيقيداني است كه با آفرينش اين گونه قصيده‌ها و منظومه‌ها ظرفيت‌هاي تازه‌اي از سخن‌ورزي را در زبان فارسي به گونه‌اي استادانه و بديع مي‌آزمايد. او يك سخن ورز ساختگراست، يك كنستروكتيويست كه رستاخيز مفاهيم تاريخي و اكنوني را در ساخت معماري‌وار آثار بلندش دنبال مي‌كند. اين حالت را در منظومه‌ي «خروس هزار بال» هم حس كرده بودم و هم در «سوگسرود 
كيوان علي شاه».
حقوقي به موسيقي غربي علاقه‌ي فراوان دارد و ساخت سمفونيك در كارهاي بلند او و معماري «سوئيت‌ها» و «نكتورن»ها در كارهاي كوتاهش، از اين حكايت دارد كه ساخت موسيقيايي، تركيب بند اصلي ذهن او شده است چنان كه كنش و واكنش‌هاي شعري خود را در آن تركيب‌بندي موزيكال بيشتر مي‌پسندد.در هر شعر، كلمه‌اي زاده مي‌شود از حسي برانگيخته در ناخودآگاه كه بي‌اختيار كلمات ضرور هم‌تراز را احضار مي‌كند. تداعي كلمات، تداعي معناها را باعث مي‌شود و در بازي شطرنج‌وار ظاهر واژه و معناي تأويلي‌اش، گاهي مفاهيم شعر را به جلو مي‌راند با بهترين گزنيش واژه‌هاش و گاهي طنطنه‌ي كلمات مفاهيم را به جهش‌هاي تصويري وا مي‌دارد. در اين جا سوالي مطرح مي‌شود كه چرا يك شاعر نوپرداز – كه به گمان من حقوقي همواره در نوك پيكان نوآوري گاهي افراطي بوده است– هنوز هم به قصيده مي‌پردازد؟ بايد گفت قضيه برعكس است. حقوقي با انس و الفتش به ادبيات قديم، يك كارشناس و محقق زبده‌ي شعر قديم است. اصلاً‌او شاعري را از قصيده و مثنوي شروع كرده و بعد به قلمروي شعر امروز پانهاده است. اين كه او با آن استادي در قصيده سرايي، چه گونه از كمند دلاويز فضاي سنتي رهيده و به فضاي نو رسيده؛ خود حكايتي شگرف است. 
سال‌هاست كه او در فضاي نيمايي نفس مي‌كشد اگر چه گاهي دلش هواي گذشته را مي‌كند، حال براي او شعر امروز است، حسب حال امروزش را، سرگذشت اكنوني‌اش را با شعر نيمايي بازگو مي‌كند، نوعي شعر بيوگرافيك كه آسمانش امروز و زبانش ساده و گرمايش برخاسته از حسي شخصي است. اما وقتي از امروز به گذشته پرتاب مي‌شود: با اندوهان زماني و غمان مكاني، گذشته برايش بر مثنوي‌ها وقصيده‌ها شكل مي‌گيرد كه محملي آشناتر و طبيعي‌تر براي عبورش از فراخناي تاريخ تأسف بار است. در اين واكاوي گذشته او امروز را در آينه‌ي گذشته مي‌بيند و اسطوره‌ها و نمادهاي گذشته را به اكنونش احضار مي‌كند. 
در اين امتزاج خودستيز، حقوقي نه سرگذشت خود را، بلكه سرنوشت مردمش را به دقيق‌ترين اسناد عقلي و عاطفي بر صفحه‌ي خيالي جولانگر ثبت مي‌كند. شعرهاي كوتاهش سرگذشت اوست: وصف آنات و لحظه‌هاي براي هميشه گريزانش. اما منظومه‌ها و قصيده‌هايش سرنوشت اوست، سرنوشت مردم، سرنوشت ايران، سرنوشت تاريخ آدميان اين جهان. و شاعر را از بيان سرگذشت فردي محصور در سرنوشت جمعي گريزي نيست. 
محمد حقوقي به معماري ساخت و ساختار همان قدر توجه دارد كه به تركيب بندي متوازن مفاهيم. همان قدر به گذشته‌ي تاريخي مي‌پردازد براي ادراك وضعيت اكنون، كه حادثه‌هاي ساده‌ي روزانه را به اعماق آينده پرتاب مي‌كند. تاريخ براي او مكان‌هاي زمانمند حوادث در خاطر مانده است و زمان گذاري اكنون، عيشي است بي‌كران كه ثبت آن آينده را دلپذير مي‌كند. اين سنت گراي عاشق سنت چندان مقهور اسلوب‌هاي گذشته نشده كه نوآوري‌هاي پرتهور را از دست بنهد و نوآوري‌هايش اگر چه بي‌پروا به نظر مي‌رسد اما از ريشه‌هايي سيراب مي‌شود كه آوندهايي هزارساله دارد. تصور مي‌كنم کم تر شاعري اين همه حساسيت به كلمه داشته باشد كه هر واژه در ذهن او چنان طنيني پديد آورد كه ده‌ها كلمه‌ي ديگر را بيدار و احضار كند و كلمه‌ها معاني بسياري خواه همسازياناساز را به ذهن عرضه كنند. شاملو  واخوان در اين زمينه مثل زدني‌اند. حقوقي با ذخيره‌ي ادبي گرانبارش، سخن سنج و زبان ورز و كلمه باز است و كلمه باز را به عنوان شطرنج باز كلمات مراد كرده‌ام. با اين ظرافت در كاربرد كلمات است كه او به تداعي‌هاي كلمه و خيالات دل مي‌سپرد و مي‌گذارد كه حركت‌هاي شطرنجي واژه‌ها او را تا بي‌نهايت روياها و معاني ببرد. در اين بازي، جريان پويايي مي‌بينيم دايم از جزء به كل و باز از كليت اثر به اجزاي چرخنده، مثل نگاه عاشق به معماري جادويي گنبد شيخ‌لطف‌الله كه در بازي‌هاي نور؛ دايم نگاه از كل گنبد به يك نقش اسليمي فرود مي‌آيد و همان دم از اسليمي‌ها نظر تا انحناي پرنقش گنبد سير مي‌كند. گزينش سرشار واژه‌ها با چينش خلاق به ارائه‌ي بينشي نوآورانه مي‌انجامد. 
در آغاز اگر اين قصيده‌سرايي و مثنوي سازي، با نظم آگاهانه و ارادي تمرين شده است اما بعدها به ساليان دراز، آن عادت نظم يافته، تبديل به انتظام ذهني و كمپوزيسيون موسيقيايي شده است. حفظ ريتم و شتاب و درنگ آن در فاصله‌ي سكوت‌ها و صداها مهم است تا ملودي‌هاجاي خود را در كمپوزيسيون اثر بيابد. ديگر ما قصيده نمي‌خوانيم، نمي‌شنويم، در سيطره‌ي يك سمفوني حزين با رگه‌هاي حماسي و عاشقانه قرار داريم.
در پايان بگويم كه حقوقي آگاهانه از سنت ادبي ايران عبور كرده و دليرانه در عرصه‌ي تجربه‌هاي متجددانه تاخته است، اما در اين سي، چهل سال اخير او نه پرواي مدرنيسم دارد نه شوق كلاسيك بودن، او تنها خود را به شعر متعهد مي‌بيند و بس؛  معشوقه در هر جامعه‌اي كه درآيد محبوب است. 
